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خواص، طبعاً دو جبهه اند: خواصِ جبهه ی حق و خواص جبهه ی 
جبهه ی  برای  و  معرفتند  و  فرهنگ  و  فكر  اهل  عدّه ای  باطل. 
با كدام جبهه است. حق را  حق كار می كنند. فهميده اند حق 
و حركت  كار  آن،  برای  خود،  تشخيص  براساس  و  شناخته اند 
می كنند. پس، خواصِ طرفدار باطل، حسابشان جداست و فعلًا 

به آنها كاری نداريم. به سراغِ خواصِ طرفدار حق می رويم.
من!  عزيزان  است.  بعد  به  اين جا  از  قضيه،  دشواری  همه ی 
كه  هستند  كسانی  نوع  يك  نوعند.  دو  حق،  طرفدارِ  خواصِ 
در مقابله با دنيا، زندگی، مقام، شهوت، پول، لذّت، راحت، نام 
كرديم،  ذكر  كه  اينهايی  دارند.  قرار  خوبْ  متاعهای  همه ی  و 
زندگی  زيباييهای  جزو  همه اش  است.  متاعهای خوب  از  همه 
بهره های  اينها  بهره.  يعنی  متاع،  الدّنيا.«  الحياة  »متاع  است. 
زندگی دنيوی است. در قرآن كه می فرمايد »متاع الحياة الدنيا«، 
و  است  متاع  نه.  است؛  بد  متاع،  اين  كه  نيست  اين  معنايش 
خدا برای شما آفريده است. منتها اگر در مقابل اين متاعها و 
قدر مجذوب شديد كه  آن  ناخواسته  زندگی، خدای  بهره های 
وقتی پای تكليفِ سخت به ميان آمد، نتوانستيد دست برداريد، 
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از متاعهای دنيوی، آن جا كه  واويلاست! اگر ضمن بهره بردن 
به  متاعها  آن  از  می توانيد  می آيد،  پيش  سخت  امتحان  پای 

راحتی دست برداريد، آن وقتْ حساب است
اگر كسانی برای حفظ جانشان، راه خدا را ترك كنند و آن جا 
كه بايد حق بگويند، نگويند، چون جانشان به خطر می افتد، يا 
به  محبّت  يا  پولشان  برای  يا  برای شغلشان  يا  مقامشان  برای 
رها كنند،  را  راه خدا  و دوستانشان،  نزديكان  و  اولاد، خانواده 
اگر عده ی اين ها زياد باشد آن وقت ديگر واويلاست. آن وقت 
حسين بن علی ها به مسلخ كربلا خواهند رفت و به قتلگاه كشيده 
خواهند شد. آن وقت، يزيدها بر سرِ كار می آيند و بنی اميّه، هزار 
ماه بر كشوری كه پيغمبر به وجود آورده بود، حكومت خواهند 

كرد و امامت به سلطنت تبديل خواهد شد!
وقتی امام حسين عليه السّلام قيام كرد - با آن عظمتی كه در 
جامعه ی اسلامی داشت - بسياری از خواص به نزدش نيامدند و 
به او كمك نكردند. ببينيد وضعيت در يك جامعه، تا چه اندازه 
به راحتی  را  به وسيله ی خواصی كه حاضرند دنيای خودشان 
بر سرنوشت دنيای اسلام در قرنهای آينده ترجيح دهند، خراب 

می شود!
چنين  خواص  بين  در  عليه السّلام  حسين  امام  مقام  عظمت 
عبدالَلّ  مقابلش خضوع می كند؛  در  عبّاس  ابن  است كه حتّی 
حضرت  از  آن كه  با  زبير  عبداللَّ بن  می كند،  خضوع  جعفر  بن 
خوشش نمی آيد خضوع می كند. بزرگان و همه ی خواصِ اهل 
حق، در برابر عظمت مقام او، خاضعند. خاضعان به او، خواص 
بنی اميّه  طرف  نيستند؛  حكومت  طرف  كه  حقّند؛  جبهه ی 
نيستند و طرف باطل نيستند. در بين آنها، حتّی شيعيان زيادی 
و  دارند  قبول  را  والسّلام  عليه الصّلاة  اميرالمؤمنين  كه  هستند 
او را خليفه ی اوّل می دانند. اما همه ی اينها، وقتی كه با شدّت 
عملِ دستگاه حاكم مواجه می شوند و می بينند بناست جانشان، 
بيفتد،  به خطر  پولشان  و  مقامشان  راحتی شان،  سلامتی شان، 
به آن طرف  اينها كه پس زدند، عوام مردم هم  پس می زنند! 

رو می كنند.
خواص! خواص! طبقه ی خواص!

از  دارد.  مخالفينی  هميشه  خدا،  راه  در  حركت  من!  عزيزان 
همين خواصی كه گفتيم، اگر يك نفرشان بخواهد كار خوبی 
انجام دهد - كاری را كه بايد انجام دهد - ممكن است چهار نفر 
ديگر از خودِ خواص پيدا شوند و بگويند آقا، مگر تو بيكاری؟! 
مگر ديوانه ای؟! مگر زن و بچه نداری؟! چرا دنبال چنين كارها 

می روی؟! كمااين كه در دوره ی مبارزه هم می گفتند.
خواصی،  مجاهدتِ  لوازم  از  يكی  بايستد.  بايد  نفر  يك  آن  اما 
تخطئه  ايستاد.  ملامتها  و  حرفها  مقابل  در  بايد  كه  است  اين 

می كنند، بد می گويند، تهمت می زنند؛ مسأله ای نيست.
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در اين جلسه قصد داريم با بررسی اجمالی مراتب روح انسان، به 
اين پرسش پاسخ دهيم كه شيطان از كدام دريچه وجودی انسان 

وارد می شود.
مقدمه ای در اصطلاح شناسی حقیقت وجودی انسان

در قرآن و نزد اهل عرفان، تعابير مشتركی از حقيقت وجودی ما 
استفاده می شود مثل روح، نفس، قلب، عقل و... . منشاء اين تعدد 

اصطلاحات برای يك موجود واحد چيست؟ 
گاهی اين اصطلاحات به لايه های متفاوتی از وجود ما اشاره می 
كنند، مثل خيال كه مادون مرتبه عقل قرار دارد. گاهی دو يا چند 
كلمه به يك حقيقت ولی از جهات مختلف نگاه می كنند. مثلا فؤاد 
و صدر و قلب هر سه به يك حقيقت ولی از زاويه ديد های مختلف 
نگاه می كنند. گاهی هم يك اصطلاح خاص با توجه به بافت و فضای 
كلام معناهای متفاوتی می دهد. مثلا اصطلاح قلب اگر در كنار عقل 
بيايد مرتبه بالا تر از عقل را اشاره دارد ولی در فضاهايی قلب به 
كل وجود و روح آدمی اطلاق می شود كه عقل و خيال و ... از زير 

مجموعه های آن می شوند.
سنخیت؛ لازمه ارتباط

سؤال اساسی ما اين است كه آيا شيطان می تواند با همه مراتب ما 
ارتباط برقرار كند و اگر جواب منفی است با كداميك از مراتب نفس 
ما توانايی برقراری ارتباط دارد. قبل از ورود به بخش معرفی اجمالی 
مراتب نفس بايد متذكر شد كه هرگونه ارتباطی نياز به اين دارد كه 
دو طرف رابطه از يك سنخ باشند. بايد ديد كه ماهيت شيطان با 

كداميك از مراتب وجودی انسان سنخيت دارد.
مراتب وجودی انسان

ما موجودی بسيط و يكدست نيستيم بلكه موجودی ذو مراتب 
هستيم. در يك تقسيم بندی كلی، مرتبه اعلی نفس را عقل و مرتبه 

متوسط آن را خيال و مرتبه نازل آن را قوای ظاهری می گويند. 
دو ورودی قلب

مقام قلب آدمی به همان معنای كل وجود او دو درب ورودی دارد 
يكی از بالا و ديگری از پايين. از هر دو اين دريچه ها دائماً به او إلقاء 
می شود. از درِ بالايی ملائك به ما الهام مَلكی می كنند و از درِ 
پايينی شيطان الهام شيطانی. اولا از آنچه گذشت معلوم می شود 
بدون شك ما حد اقل دو مرتبه از وجودمان يكی با مَلكَ و ديگری 
با شيطان هم سنخ است كه می توانيم با اين دو گروه ارتباط داشته 

باشيم. 
از طرفی هر دو اين إلقائات پنهانی اند وعموماً قادر به شناسايی نوع 
آن نيستيم. در سوره مباركه ناس آنجا كه آمده:" ... من شرّ الوسواس 
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الخنّاس"، خنّاس به چيزی گفته می شود كه مرتبّ پنهان و آشكار 
می شود و خُنَّس يعنی ستاره چشمك زن. تنها در مرتبه ای از تقوا 

آدمی توانايی تشخيص الهام از وسوسه را پيدا می كند.
ملكِ مجرّد، مطلقا دعوت به خير می كند و شيطان مطلقا دعوت 
به شرّ می كند و جالب اينجاست كه آدمی قابليت قبول هردو را 
در نفس خود دارد. ما اگر با اعمال خير در قلبمان حالات نورانی 
ايجاد كنيم به دعوت ملك لبّيك گفته ايم و به سوی ملكوتی شدن 
حركت كرده ايم و اگر با اعمال شرّ قلب را ظلمانی كنيم به سوی 

شيطانی شدن.
انسان؛ موجود نامتناهی

مرحوم ملاصدرا می فرمايد كه انسان آخرِ يك زنجيره نيست. مثلا 
حقيقت يك اسب) نه جسد او( به بالا تر از خود قابليت ورود ندارد. 
حتی ملك هم اينطور نيست. اما قلب انسان قابليت تبديل دارد . 
بدين ترتيب در راستای اعمالش، يك فرد می تواند ملك شود) پاسخ 
به محرك ملكی( و يا شيطان شود) پاسخ به محرِّك شيطنت( و يا 
حيوان شود. در حيوانيت هم يا بهيمی و چرنده می شود) پاسخ به 
محرِّ شهوت( و يا سَبُعی و درنده) پاسخ به محرِّك غضب(. يعنی 
گرگی می شود در ابعاد وجودی بسيار وسيع تر از اين گرگ درنده. 

بصورتيكه اين گرگ تجلیِ آن است.  
نگاهی دقیق تر به قوای نفس

نفس ما دو نوع قوا دارد؛ قوای ادراكی و قوای تحريكی. اصولا كار 
ما در دنيا از يك منظر دريافت و ادراك مسائلی و حركت و تصميم 

گيری بر اساس آنهاست. 
قوای تحریکی

قوای تحريكی همان شهوت و غضب و قوه عاقله است. شهوت قوه 
ای برای كسب لذّت نه صرفا جنسی بلكه همه لذّات ممكن است و 
غضب برای دفع الم و رنج كار می كند و عاقله مركز كنترل تحريكات 
ماست. مثلا پدری در واكنش به بی ادبی فرزندش فی البداهه او را 
تنبيه می كند. و ديگری در موقعيت مشابه به مشاور تربيت مراجعه 
می كند و با تجويز او در اين مورد برای پيشگيری او هم فرزند را 

تنبيه می كند. مورد اولی از غضب پيروی كرده و دومی از عاقله.
قوای ادراکی

قوای ادراكی چند شاخه می شود. اول قوای حاسّه كه در قالب 
حواس پنجگانه معرفی می شوند. دوم قوه خيال. اين قوه در ابتدايی 
ترين سطح خود همان حافظه است و سرشت آن بر تصوير سازی 
بنا شده تا جايی كه همه خواب های ما در هنگام تعطيل شدن قوای 
حاسّه در اينجا تصوير سازی می شود. از طرفی قابليت تصور سازی 
امور نامحسوسی مثل ملائكه در ذهن را نيز دارد. آنچه ما در خواب 
می بينيم محصول قوه خيال است. خيال، تصوير ساز نفس انسان 
است. مشاهده می كنيد كه ميان ديدن خواب و تعريفِ آن را شنيدن 
تفاوت از زمين تا آسمان است چرا كه خواب با قطع حواس همراه 
است و بسيار متمركزاست. يا مقايسه كنيد تماشای عميق يك فيلم 
را با نگاه منتقدانه يك منتقد كه با پيش فرض های بسياری پای 
همان فيلم می نشيند. اگر برفرض بتوان آنچه را در خيال می گذرد 
به متن عالم واقع انتقال داد می شود عالم برزخ را كه عالم ميانی  اين 

هستی است درك كرد. 
 بحث از قوه خيال خود به يك دهه سخن گفتن نيازمند است. سوم 
قوه وهم است كه كارش ادراك معانی جزئيه است مثل محبّت مادر 
من و چهارم عقل است كه كارش ادراك برخی ادراكاتی است كه نه 

صورت دارند و نه ماده مثل ادراك مطلق مفهوم محبّت.
كنترل وهم و خيال به عهده عقل است و اگر ايندو كنترل نشوند 
وارد ادراكات مجرد عقلی می شوند ومثلا خدا كه از امور محسوس 
نيست را در ذهنش يك نور بسيار بزرگ تصوّر می كند. وهم كه در 
كلام برخی همان عقل ساقط شده است به مدد خيال واقعيت را با 
غير واقعيت مخلوط می كند تا جايی كه برخی به آن شيطان اقوا 
می گويند چرا كه دقيقا كاری كه شيطان می خواهد از بيرون بكند 

او از درون می كند.
ادراكات اين قوه ها همه از نوع علم حصولی بود. اما ما قوه ای داريم 
كه محصولش از نوع علم حضوری است و آن شهود است. شهود 
خطاپذير نيست. يعنی همان طور كه نمی شود از فردی كه می 
گويد من هستم بپرسيم از كجا فهميدی، در علم شهودی هم خطا 
راه ندارد. عارف، ادراكش از خدا به روشنی و حتی روشن تر از ادراك 

از خودش است.
مدخلِ شیطان

در ميان همه اين قوای ادراكی شيطان توان نفوذ در قوه وهم و خيال 
را دارد. چراكه در عقل و شهود به دليل عدم سنخيت و خطا ناپذيری 

توان ورود ندارد. 
الحمد لل ربّ العالمين 



6

مسئله روضه اباعبدلل )ع( اينقدر برای آيت الل بهجت مهم بود كه 
حدود 50 سال هر هفته مجلس داشتند و ايشان حاضر نبود به اين 
سادگی اين كار را ترك كند. حتی در حال مريضی اصرار داشت كه اين 
مجلس بايد برقرار شود و اصرار داشت كه خودش بايد حضور داشته 

باشد. خيلی برايش مهم بود كه از اول مجلس حضور داشته باشد.
سالها اين مجلس روضه در منزل ايشان بود، خودش درها را باز می كرد 
و خودش دم در می نشست و برای هركسی كه وارد می شد، احترام 
می كرد. هيچ وقت اينگونه نبود كه فقط برای شخصيت خاصی بلند 

شود و برای همه اين احترام را قائل می شد.
روضه  در  و  می نشست  سماور  پای  بهجت  آیت الله  استادِ 

سیدالشهدا علیه السلام چای می داد
ايشان می گفت: استاد بزرگ ما، مرحوم غروی كمپانی )آيت الل غروی 
اصفهانی( كه از لحاظ علمی در سطح بالايی بود، در مجالس روضه ابا 

عبدالل )ع( پای سماور می نشست و چای می داد.
مطلب ديگری كه ايشان در اين روضه ها بر آن اصرار داشت اين بود 
كه مجلس به مناسبت هر امامی كه برگزار شده بود، بايد آخرش به 
امام حسين )ع( ختم می شد. تأكيد می كرد امام حسين )ع( منشأ همه 
اينهاست و اينقدر بزرگ است كه همه اينها به او متوسل می شدند. نه 
تنها امامان، بلكه قبل تر از آن پيامبران نيز به ايشان متوسل می شدند.

خواندن زیارت عاشورا هر روز با صد لعن و صد سلام
مرحوم آيت الل بهجت هر روز زيارت عاشورا را با صد لعن و صد سلام 
می خواند و بارها می گفت: آقايی از خدا خواسته بود تا زيارت عاشورايش 
هيچ روزی ترك نشود حتی در روز مرگش. ايشان نمی گفت كه اين 
درخواست خود من است. در حالی كه ما می ديدم خودش هر روز اين 

كار را می كرد.
ايشان روز يكشنبه رحلت كرد. يك روز قبلش كه شنبه بود، ديدم 
ايشان مشغول خواندن زيارت عاشورا شده بود و هنگامی كه برای 
رفتن به درس جلوی در ايستاده بود، صد لعن و صد سلام را با تسبيح 

می شمرد. آن روز از همه روزها سرحال تر بود.
ايشان هر روز كه به درس می رفت، شايد با تأخير می رسيد. به هرحال 
سن ايشان بالا بود و كمی كارها با تأخير انجام می شد. خودشان 
می گفت كاری مانند لباس پوشيدن كه در گذشته در عرض پنج 

دقيقه انجام می دادم، شايد الآن بيست دقيقه از من وقت می گيرد.
ايشان هميشه تا آماده می شدند، چند دقيقه ای از وقت گذشته بود 
كه به دم در می رسيدند. ولی آن روز آخر، نيم ساعت زودتر جلوی در 
نشسته بودند و صد لعن و صد سلام را با تسبيح می گفتند كه پس از 
آن عارضه ای به ايشان دست داد كه گفت من امروز به درس نمی روم.

مرحوم آيت الل بهجت تا لحظات آخر به خواندن زيارت عاشورا آن 
هم با صد لعن و صد سلام و حضور در مجلس سيدالشهدا )ع( التزام 
داشت. حتی در حالت مريضی می گفت من را به مجلس ببريد كه 

می خواهم طلب شفا در مجلس امام حسين )ع( كنم.

سفارش ايشان هميشه اين بود كه خدا می داند اين توسلات برای 
انسان چه می كند. اين توسل برای انسان يك ارتباط است. چه طور 
وقتی يك لامپ را به الكتريسيته متصل می كنيم، نور می دهد. انسان 
اگر به اينها متوسل شود، اسباب وصل می شود. اين توسل، ياد معشوقِ 
معشوق افتادن است. چون اين بزرگواران عاشق خداوند بودند و خدا 

نيز عاشق آنها بود.
انسان وقتی به آنها متصل شود، انگار به خدا متصل شده است. اين 
توسلات انسان را خدايی می كند. نظر ايشان اين بود كه انسان هرچه 
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می تواند در اين زمينه كم نگذارد. لذا خود ايشان با آخرين توانش 
می آمد.

ايشان در وصيت نامه خود ذكر كردند كه بعد از من از ثلث مانده هايم، 
مجلس عزا و روضه سيد الشهدا )ع( را اقامه كنيد. ايشان می گفت اگر 
من در عمرم 50 سال مراسم گرفتم، كم است و بعد از من شما باز 
هم برايم مراسم روضه اباعبدلل )ع( را بگيريد. ايشان روی اين مسائل 

خيلی توصيه و تأكيد داشت.
به ما توصيه می كرد در اين روزها )ايام محرم( زيارت عاشورا را بخوانيد. 
مطلب ديگر اينكه خنده ايشان اصولا صدا نداشت و هميشه در حد 
يك لبخند بود. اما در اين روزها ايشان اصلا همان لبخند را هم نداشت 
و پيوسته گرفته بود و به ياد امام حسين )ع(در حزن بود و می گفت: 

همين به ياد آنها بودن را فقط خدا می داند چقدر اجر دارد. 
گریه بر امام حسین)ع( از نماز شب بالاتر است 

ميفرمودند: گريه بر سيدالشهدا )ع( از افضل مستحبات باشد. گريه بر 
سيدالشهدا )ع( از همه مستحبات بالاتر است حتی از نماز شب! چون 
نماز شب حالتی جسمی دارد ولی گريه بر سيدالشهدا )ع( رقّت روحی 
است و عامل آن، آن را در درون انسان به وجود آورده است. كليد آن 

از نهان قلب خورده است و اين خيلی ارزشمند است.
مصاحبه حجت الاسلام علی بهجت با خبرگزاری فارس

در روز عاشورا، وقتی نوبت به جوانان هاشمی رسيد. فرزندان زينب 
كبری )سلام الل عليها( نيز خود را آماده قتال كردند.

حضرت زينب )سلام الل عليها( در اين موقع كه فرزندان دلبند خود 
را راهی قتال با دشمنان دين و قرآن می كرد، حالتی دگرگون داشت. 
او عقيلة بنی هاشم است. او نائبة الامام است. اصلاً او شريك كربلای 
حسين )عليه السلام( است. نه بدين جهت كه بنابر نقل، فرزندان خود 
را با دست خود كفن پوش و فدية راه حسين )عليه السلام( كرده ، كه 
از لحظه ای كه از دامن زهرای مرضيه )سلام الل عليها( پای به عرصه 
وجود گذاشته، ديده به ديدار حسين )عليه السلام( باز كرده است. 
برای همين است كه اهل دل، آفرينش او را برای كربلا معنا كرده اند.

مگر نه آنكه در زمان حضور در كوفه، در مجلس تفسير قرآن، وقتی 
آيه شريفة ”كهيعص“ را برای زنان كوفی تفسير می كرد، اميرالمؤمنين 

)عليه السلام( به او فرمود:
اين عبارت ”كهيعص“ رمزی در مصيبت وارده بر شماست و كربلا را 

برای آن مخدّره ترسيم كرد.
بسياری می گويند: زينب كبری )سلام الل عليها(، دو فرزند خود را 
مهيای نبرد كرد و به آنها تعليم داد كه اگر با امتناع آن حضرت مواجه 
شديد - كما اينكه آن مظلوم حتی غلام سياه را از قتال بر حذر می 
داشت - دائی خود را به مادرش فاطمه )سلام الل عليها( قسم دهيد تا 

اجازه ميدان رفتن بگيريد.
پس از اين مراحل ابتدا محمد بن عبدالل بن جعفر به ميدان آمد و 

اين رجز را سر داد:
اشكوا إلی اللِ منَ العدوانِ
قتِل قومٍ فی الوری عميانِ

قَد تركوا معالمَِ القُرآنِ
و مُحكمَ التَنزيلِ و التِّبيانِ

غيانِ  وَ اظَهروا الكُفرَ مَعَ الطُّ
” به خداوند شكايت می كنم از دشمنی دشمنان، قوم ستمگری كه 
كوركورانه به جنگ با ما برخاسته اند . نشانه های قرآنی را كه محكم و 

مبيّن و آشكار كننده كفر و طغيان است راترك كردند“
و پس از نبردی نمايان، به شهادت رسيد.

پس از او، برادرش عون بن عبدالل جعفر راهی نبرد شد و خود را 
اينگونه معرفی كرد:

انِ تنُكرونی فَانا بنُ جعفرٍ
شهيدُ صِدقٍ فی الجنانِ الازهر

يطيرُ فيها بجناحٍ اخَضرٍ
كَفی بهِذا شَرَفاً فی المحشرِ

”اگر مرا نمی شناسيد من فرزند جعفر هستم كه از سر صدق به 
شهادت رسيد و در بهشت نورانی با بال های سبز پرواز می كند. برای 

من از حيث شرافت در محشر همين كافی است.“
و او نيز، فدايی راه حضرت حسين )عليه السلام( شد.
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گریه بر 
سیدالشهدا )ع( 

از همه مستحبات 
بالاتر است حتی 

از نماز شب! 
چون نماز شب 
حالتی جسمی 

دارد ولی گریه بر 
سیدالشهدا )ع( 

رقّت روحی است 
و عامل آن، آن را 

در درون انسان 
به وجود آورده 

است
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قامت کمان کند که دوتا تیر آخرش

یک دم سپر شوند برای برادرش

خون عقاب در جگر شیرشان پر است

از نسل جعفرند و علی این دو لشکرش

این دو ز کودکی فقط ایینه دیده اند

آیینه ای که آه نسازد مکدرش

واحیرتا که این دو جوانان زینبند؟

یا ایستاده تیغ دو سر در برابرش

با جان و دل دو پاره جگر وقف می کند

یک پاره جای خویش و یکی جای همسرش

یک دست گرم اشک گرفتن ز چشمهاش

مشغول عطر و شانه زدن دست دیگرش

چون تکیه گاه اهل حرم بود و کوه صبر

چشمش گدازه ریخت ولی زیر معجرش

زینب به پیشواز شهیدان خود نرفت

تا که خدا نکرده مبادا برادرش…

زینب همان شکوه که ناموس غیرت است

زینب که در مدینه قرق بود معبرش

زینب همان که فاطمه از هر نظر شده است

از بس که رفته این همه این زن به مادرش

زینب همان که زینت بابای خویش بود

در کربلا شدند پسرهاش زیورش

گفتند عصر واقعه آزاد شد فرات

وقتی گذشته بود دگر آب از سرش...

سید حمیدرضا برقعی

برای عضويت در سامانه ی پيامكی گفتمان برترو اطلاع ازبرنامه های
حجت الاسلام نخاولی،لطفا عدد ۴ را به 5000۲۳۴0۴00۱۶۶ ارسال 

نماييد.


